
اصغر فرهادي جســور اســت، ازآن رو که فیلم سازي برایش پس از 
کسب دو اسکار و بسیار جوایز جهاني دیگر، بیش از آنکه راهي براي 
افتخارآفریني بیشتر باشد، اتفاقا مسیر تجربه کردن است و زیستن و 
این زیستن او در قالب فیلم هاســت که عمرش را گران مایه مي کند 
و ساخته هایش را ارزشــمند؛ آن گونه که «همه مي دانند» ارزشمند 
است. فارغ از ستاره هایي که منتقدان در مجلات سینمایي به او داده 
یا خواهند داد، این فیلم  برگ برنده اي در کارنامه اوست، چراکه به 
تجربه انساني او افزوده است و ماي تماشاگر نیز در این تجربه انساني 
با او شــریکیم؛ آنجا که «پاکو» صادقانه مسئولیت ۱۶ سال پیشش را 
مي پذیرد و با پاهایي که روي زمین قدم برمي دارند، جسورانه مي رود 
تا ایرنه را پس بگیرد و بازگشــت او، انگار بازگشــتي ابدي اســت؛ 
بازگشــتي که او را تطهیر مي کند. در این مجــال اندک نمي گنجد تا 
بنویســیم در «همه مي دانند» چه اتفاقي افتاده و امیدوارم بهترین 
نسخه آن در دسترستان قرار بگیرد و تماشایش کنید، اما ارزش آن به 
همین یادآوري انسانیت است و آینه اي که در برابرمان مي گذارد تا 
برایمان ابدیتي بسازد. با اصغر فرهادي، فیلم ساز ایراني که هشتمین 
تجربه فیلم سازي اش با پنه لوپه کروز و خاویر باردم و گروهي خارجي 
در اســپانیا رقم خورد، پس از تماشاي «همه مي دانند» گفت وگویي 
مفصل انجام داده ام که شــما را به خواندن آن دعوت مي کنم. این 

نخستین گفت و گوي فرهادي با جراید ایراني درباره این فیلم است.

 با توجه بــه اینکه فیلم «همه مي دانند» امکان اکران شــدن  �
در ایران را ندارد و نســخه  قاچاق آن توســط فیلمي ها در ایران 
مي تواند  بالاخــره  ایراني  مخاطب  مي شــود،  دست به دســت 

نسخه اي را که روي اینترنت قرار گرفته است تماشا کند یا خیر؟
برنامه ریــزي براي نمایش «همه مي داننــد» در ایران این بود که 
فیلم را بعــد از اکران آمریکا؛ یعني چند ماه دیگــر، به طور رایگان 
بــا زیرنویــس روان و مورد تأییــد روي اینترنــت بگذاریم تا هرکس 
دوست دارد ببیند و چون حقوق پخش این فیلم در ایران متعلق به 
کارگردان اســت، با تهیه کنندگان هم روي این موضوع از قبل توافق 
شــده بود که بعد از اکران آنها، به دلیل اینکه در ایران امکان اکران 
این فیلم وجود ندارد، روي اینترنت منتشــر شود، اما اتفاقي که افتاد 
این بود که از دو هفته پیش و با توزیع رســمي دي وي دي و بلورِي 
فیلم در فرانســه که طبــق قوانین آنجا مدت معینــي بعد از اکران 
انجام مي شود حدس زدم که ممکن است فیلم روي اینترنت منتشر 
شــود و برنامه ریزي قبلي ما را به هم بریزد. به همین دلیل زیرنویس 
را ســریع آماده کردیم که اگر فیلم غیرقانوني آمد، لااقل با زیرنویس 
درست دیده شود. همین هم شــد؛ نسخه قاچاق فیلم از فرانسه با 
کیفیت بالا به فاصله چند روز از توزیع روي اینترنت آمد و به سرعت 
گسترش پیدا کرد و چندساعت بعد ما به ناچار فایل زیرنویس را روي 

اینترنت گذاشتیم تا مانع انتشار زیرنویس هاي متفرقه شویم.
 متني هم روابط عمومي شــما منتشر کرد که در آن گفته شده  �

بود انتشــار فیلم غیرقانوني است و ســازندگان از این موضوع 
رضایت ندارند.

گفته شــده تهیه کنندگان، نه ســازندگان. به هرحال وقتي این اتفاق 
افتاد به نظر نمي رســید با توجه به سرعت انتشار لینک ها کاري بشود 
کــرد و تصمیم من این بود که علي رغــم برنامه ریزي که براي چند ماه 
بعد شــده بود که فیلم منتشر بشــود، اعلام کنیم که هرکس خواست 
فیلــم را ببیند، امــا تهیه کننده ها ایــن میزان از گســتردگي لینک ها در 
اینترنت را که دیدند برایشــان خیلــي نگران کننده بود. تماس گرفتند و 
خواهش کردند که روابط عمومي فیلم در ایران از قول آنها انتشار فیلم 
را غیرقانوني اعلام کند که فیلم انتشــارش به بیرون از ایران گســترش 
پیــدا نکند. آنها بــا توجه به توافقي که براي پخــش ایران وجود دارد 
مي داننــد علاقه منــدان نهایتا در ایــران این فیلــم را از طریق اینترنت 
خواهنــد دید، اما فکــر مي کردند چند ماه دیگر ایــن اتفاق مي افتد که 
اکران هاي اصلي انجام شــده که این گونه نشــد و بدتــر از آن، در این 
بین دو شــبکه ماهواره اي فیلــم را غیرقانوني پخــش کردند که البته 
پخش کننده آمریکا در مورد آنها اقدام حقوقي اش را شروع کرده است.

 با این شــرایطي که پیش آمده، چه پیشنهادي به کساني که  �
مرددند فیلم را ببینند یا نه دارید؟

پاســخ این ســؤال دو وجه دارد؛ یک وجه مربوط به داخل ایران 
اســت که چون حقوق پخش آن متعلق به من است با وجود اینکه 
فیلم زودتر منتشــر شــده، نه تنها با دیده شــدنش مشــکلي ندارم، 
بلکه باعث خوشــحالي من اســت که مردم فیلــم را ببینند. بخش 
دوم امــا مربوط به بیرون از ایران اســت و حق پخش فیلم متعلق 
به پخش کننده هاي آن کشورهاســت که بعضي شــان فیلم را سال 
گذشــته پیش خرید کرده اند. اینکه این لینک ها بیــرون از ایران هم 
امکان دسترسي به فیلم را فراهم کرده چیزي است که باعث آسیب 

به اکران دیگر کشورها مي شود.
 پس از نظر شما داخل ایران با خیال راحت فیلم را مي توانند  �

ببینند.
داخل ایران بله. فقط امیدوارم که دانلود فیلم به خارج از ایران 
گسترش پیدا نکند. وقتي این لینک ها روي اینترنت مي آید دیگر فقط 
محدود به ایران نیست. در بسیاري از کشور هاي دیگر که فیلم هنوز 
اکران نشــده براي همه در دسترس است. امیدوارم کسي فیلم را به 
زبان هاي دیگر زیرنویس نکند، اما دیدنش در ایران باعث خوشحالي 

من است.

 از آنجا که همیشه دغدغه دیده شــدن فیلم هایتان در ایران  �
را دارید و از زمان تولید فیلم مي دانســتید اکران رسمي در ایران 
نخواهید داشت و احتمالا با چنین مســائلي هم روبه رو خواهید 

بود، چقدر این موضوع درگیرتان کرده بود؟
در سفرهاي متعددي که به اسپانیا داشتم، متوجه شدم ساخت 
این فیلم به طوري که در ایران هم قابل نمایش باشد، شدني نیست. 
قــراري با خودم گذاشــته بودم فیلم را هر اســپانیایي هم که ببیند، 
احساس نکند یک غیراسپانیایي ســازنده آن است. این در واقع یک 
چالش بود. بنابراین دیدم اولین تصمیمي که باید بگیرم این اســت 
که آیا این فیلم در ایران اکران رســمي بشود یا نه؟ و به دلایل بسیار، 
دیدم بهتر اســت ذهنم را گرفتار این موضوع نکنم؛ حتي به قیمت 
اینکه فیلم در ســینماهاي ایران روي پرده نرود و به ذهنم رسید که 
مي تــوان فیلم را با کیفیت بالا در فضاي مجازي منتشــر کرد. این از 

تصمیمات اولیه بود.
 اصــلا تصمیم ســاخت «همــه مي داننــد» از کجــا و کي  �

شکل گرفت؟
پروسه ســاخت «همه مي دانند» طولاني بود. وقتي «گذشته» را 
ســاختم قرار بود پروژه اي در آمریکا شــروع کنم با تهیه کننده اي به 
نــام توماس لانگمن که فیلــم The Artist را تهیه کرده بود. مدتي 
به همراه پریســا و بچه ها به آمریکا رفتیم و مشــغول تحقیق شدم. 
به زندان ســنت کوئنتین در سانفرانسیسکو براي تحقیق مي رفتم با 
زنداني هــاي بســیاري صحبت کردم اما به لحــاظ روحي به قدري 
آن فضا و دیدن زنداني ها و شــنیدن داســتان هاي زندگي شان برایم 
ســخت بود و فشــار عاطفي ایجاد مي کرد که نتوانستم آن پروژه را 
ادامه دهم و انصراف دادم. قرار شــد با آن تهیه کننده طرح دیگري 
را کار کنیــم. من طرح «همه مي دانند» را مدت ها بود داشــتم. یک 
طرح کوتــاه چندصفحه اي بود که به آنهــا دادم و دوباره با همان 
تهیه کننده کار را شــروع کردیم. از آمریکا به ایران برگشتیم و سپس 
سفرها به اسپانیا براي تحقیق شروع شد. از اندلس در جنوب اسپانیا 
شــروع کردم به دلیل تاریخ و زمینه هاي مشترک فرهنگي شان با ما. 
تمام جنوب را شــهر به شــهر گشتیم. از هر ســفر با حجم زیادي از 

اطلاعات مي آمدم و روي طرح هم بدون عجله کار مي کردم.
 بازیگران هم در این مرحله مي دانستید چه کساني هستند؟ �

نه قبل از آن مي دانســتم. اولین بار با خاویر در زماني که مشغول 
پروموشن فیلم «گذشته» در آمریکا بودم درباره طرح صحبت کردم. 
فیلم گذشــته را دیده بود و خیلي دوست داشــت. طرح را برایش 
تعریف کردم که البته با داستان فعلي خیلي تفاوت داشت. داستان 
زن اسپانیایي بود که به همراه شــوهر آمریکایي و بچه هایش براي 
عروســي خواهرش به اســپانیا مي آمدند. طرح را دوست داشت و 
قرار شــد اگر روزي خواستم این فیلم را بسازم، باز همدیگر را ببینیم 
و صحبت کنیم. از بازیگر نقش شــوهر لائورا پرسید که من آن زمان 
فیلیپ سیمور هافمن را در نظر داشتم. او هم معتقد بود که هافمن 
یکي از بهترین بازیگران آمریکاست. قرار شد طرح را بنویسم و براي 
فیلیپ سیمور هافمن هم بفرستیم که متأسفانه مدت کوتاهي بعد 
از ایــن قــرار او (هافمن) در آپارتمانش در نیویــورک مرد. وقتي که 
تصمیم گرفتم این پروژه فیلم بعدي ام باشــد، بــه خاویر خبر دادم 
و قرار هــاي بعدي مان در اســپانیا بــود و در جریان تمــام مراحل 

شکل گیري فیلم نامه و کاراکترش بود.
 پنه لوپه از چه زماني به پروژه پیوست؟ �

او قبــل از خاویر از طریق ایجنتش پیغــام داده بود که جدایي و 
گذشته را دیده و دوست دارد اگر فرصتي پیش آمد، با هم کار کنیم. 
جالب اینکه براي فیلم گذشــته او یکي از کاندیداهاي نقش اصلي 
بود. اما آن زمان خبردار شــدیم که باردار اســت و به همین خاطر 

اصلا به او خبر ندادیم.
 پنه لوپه فرانسوی هم صحبت مي کند؟ �

شنیده بودم که استعداد خوبي در یادگیري زبان دارد. مي توانست 
به راحتي زبان فرانسه اش را کامل کند.

 من فایل صوتي شعر حافظ خواندنش را در پشت صحنه فیلم  �
شما شنیده ام.

بله.
 درباره سفرهاي تحقیقي تان به جنوب اسپانیا مي گفتید. �

درســت اســت، در این مقطع تهیه کننده فیلم قبلي من، کمپاني 
«ممنتو» پیشنهاد کرد که با آنها این پروژه را ادامه بدهم و جلسه اي 
برگزار شــد و توافق کردند و کار را از تهیه کننده قبلي تحویل گرفتند. 
کمپاني ممنتو با پدرو آلمادوار به عنوان تهیه کننده اســپانیایي فیلم 

وارد مذاکره شدند.
 در این فاصله شما روي قصه هم کار مي کردید؟ �

بله، در طول ســفرهایي کــه مي رفتم قصه اولیــه کم کم تغییر 
کرد. ولي هنوز شــخصیت آلخاندرو که الان از آرژانتین مي آید، یک 
آمریکایي بود به اسم تام که اساسا از ابتداي فیلم همراه خانواده اش 
از آمریکا به اسپانیا مي آمد. آن طرح را براي یک هنرپیشه آمریکایي 

فرستادیم.
 مي توانید اسم ببرید؟ �

بله، با تام هنکس صحبت شــد که نقش مرد آمریکایي را بازي 
کند و اولین جلسه مان در برلین برگزار شد.

 نظر تام هنکس درباره داستان چه بود؟ �
الان دقیق یادم نیســت ولــي وقتي طرح کامل تر شــد خواند و 
خیلي دوســت داشــت. امیدوارم همیشــه تندرســت باشد، وقتي 
طــرح را خواند و نظرات و پیشــنهاداتش را ایمیل کــرد، من را یاد 
آقــاي انتظامي انداخت که با جزئیات خط بــه خط روي فیلم نامه 
یادداشت مي نوشت. جلســه بعدي ما در آمریکا بود و در دفترش. 
کم کم داشــتیم به برنامه ریزي براي پیش تولید نزدیک مي شدیم. تا 

اینکه من براي تعطیلات عید آمدم تهران و این ســفر به تهران همه 
چیز را عوض کرد.

 این چه تاریخي بود؟ �
نــوروز ۹۴. از یک طرف احســاس مي کردم که هنوز داســتان و 
کاراکتر ها در بطن خودشان ایراني اند و اسپانیایي نشده اند و از طرف 
دیگر هم خلوتي تهران  و  حال وهواي عید هوایي ام کرد، چند ســالي 
بود به خاطر ساخت «گذشته» و داستان هاي بعد از آن ایران نبودم 
و دلم مي خواســت که در ایران بمانم. چنــد روزي با خودم کلنجار 

داشتم ولي بالاخره تصمیم گرفتم براي ادامه کار برنگردم.
 تصمیم سختي بود؟ �

ســخت ترین بخشــش اعلام این تصمیم به گروه و تهیه کننده ها 
بود. به هر حال خبر دادم که به لحاظ روحي آمادگي دو، ســه ســال 
دوربودن از خانواده ام و ایران را ندارم و تصمیمم این اســت که این 
پروژه را دو ســال دیرتــر کار کنم. طبیعتا همه چیــز به هم ریخت و 
کمی هم باعث ناراحتي تیم شــد. بلافاصله مشغول نوشتن یکي از 
طرح هاي قدیمي که داشــتم شــدم که حاصلش شد «فروشنده» و 

سال ۹۴ و ۹۵ به ساخت و اکران فروشنده گذشت.
 ولي بعد از فروشنده دوباره کار روي این فیلم را شروع کردید. �

بله. چند هفته بعد از اکران «فروشــنده» در ایران، من به مادرید 
رفتم.
 در ایــن مقطع همچنــان کمپاني پدرو آلمــادوار تهیه کننده  �

اسپانیایي کار بود؟
بله. تا چند ماهي آنها بودند که بسیار هم همکاران خوبي بودند 
ولي به دلیل مســائل قراردادي و بودجه اي تهیه کننده فرانســوي و 
اسپانیایي به توافق نرسیدند و کار با کمپاني دیگري در اسپانیا ادامه 

پیدا کرد.
 چرا اسپانیا را براي ساخت فیلم انتخاب کردید؟ �

همیشــه تصویــر خوبي از اســپانیا در ذهنم داشــتم. برایم یک 
ســرزمین آفتابي و پر از رنگ و زندگي بود. شاید به دلیل طبیعتي که 
دارد من این احســاس را به آنجا دارم. دوست داشتم در فضاي یک 
روستا کار کنم؛ در فضایي غیرشهري و اسپانیا پر از روستاهایي  است 

که حسی نوستالژیک در آنها هست.
 این فیلم شــباهت هایي به «درباره الي» دارد. آن هم اتفاقا  �

در طبیعت شــمال و کنار دریا مي گذرد که بــراي ما خیلي حس 
نوستالژیکی دارد.

درست اســت. اولین بار قبل از ساخت «فروشــنده» وقتي طرح 
را در خانــه براي دخترم و پریســا خواندم، اشــاره اي که هر دو نفر 
داشــتند این بود که قصه شــبیه به «درباره الي» است و این من را 
براي ســاخت این فیلم به شــک انداخت؛ شــکي که نــه به خاطر 
محتوا، بلکه به خاطر شــباهت شکل ظاهري قصه به «درباره الي» 
بود و این ریســک زیادي داشــت، چون زمان زیادي هــم از «درباره 
الي» نگذشــته بود. یا باید طرح را کنار مي گذاشتم یا تغییراتي در آن 
مي دادم ولي هر تغییري هم ماهیت قصه را عوض مي کرد. در طول 
سفرهایي که به اسپانیا داشــتم، کم کم متوجه شدم طرحي که من 
نوشته ام، اساسا یک طرح ایراني  است و شخصیت ها و رفتارهایشان 
و جنــس واکنش هایي که از خودشــان در برابــر بحران و موقعیت 
بحراني داســتان بروز مي دهند، اگرچه به زبان اسپانیایي اما در بطن 
خودش ایراني است. کنش و واکنش ها و روابط ایراني بود. احساس 
مي کــردم اگرچــه اســپانیایي ها در خیلي جاها به لحــاظ عاطفي، 
فرهنگي و گذشــته اي که داشته  اند، به امروز ما خیلي شبیه  اند ولي 
یک تفاوت هاي ریز اما بسیار اساسي با ما دارند، مثلا اینکه به اندازه 
ما پیچیده نیستند. به اندازه ما اهل غیرمستقیم گویي نیستند، عواطف 
و درونیاتشــان را راحت تر بروز مي دهند. کمتر از ما رازآمیزند و شاید 
این به دلیل زبانشــان هم باشــد. در طرحي که من داشــتم، آدم ها 
خیلي پیچیده بودند و شاید یکي از دلایلي که کار را رها کردم و آمدم 
ایران فروشــنده را ســاختم، این بود. فکر مي کردم قصه اســپانیایي 
نیست. ته دلم مطمئن نبودم که به اسپانیا برمی گردم و این فیلم را 
کار می کنــم یا نه. در زماني که فیلم «فروشــنده» را کار مي کردم، از 
آمریکا پیشــنهادي شد که فیلم «چهارشنبه سوري» را آنجا بازسازي 
کنم. قبلا اتفاقا «آزاد جعفریان» هم فیلم نامه «چهارشنبه ســوري» 
را به همین نیت ترجمه کرده بود. احســاس کردم اینکه آن داستان 
دوباره در آمریکا ســاخته شود، چیزي نیســت که دغدغه من باشد 
و جــواب رد دادم امــا نکته اي در این ماجرا بود؛ وسوســه این ایده 
که داستان «همه مي دانند» را با آن شباهت ظاهری اش به «درباره 
الــي» بســازم و از این مقایسه شــدن نه تنها فرار نکنــم بلکه از آن 
به عنــوان یک فرصت تماتیک براي مقایســه رفتارها و واکنش هاي 
کاراکترهــا در دو فیلم و در دو فرهنگ مختلف اســتفاده کنم؛ مثل 
همان ایده ساخت «چهارشنبه ســوري» در یک فرهنگ دیگر. دیدم 
این یک فرصت اســت که مي توانم داســتاني را که کمابیش وجوه 
اشتراکي از نظر ظاهر داستان با «درباره الي» دارد، در اسپانیا بسازم 
تا خود این زمینه  مقایسه و بحث تفاوت هاي رفتارهاي کاراکترها یک 
لایه از فیلم بشود. این ایده و وسوسه یک بهانه بود براي غلبه کردن 
به شــکي که در ساختن فیلم داشــتم؛ اینکه حالا از این زاویه روي 
فیلم نامــه کار کنــم و ایــن آزمون و خطا را انجام بدهــم، ببینم چه 
نتیجــه اي دارد. از روزي که به این ایده رســیدم، فکر کردم که حتما 
آن را با همه ریســک هایي که دارد، مي سازم. به نظرم از آن کارهایي 
اســت که کمتر کســي انجامش مي دهد؛ چون انداختن خودتان در 

دست اندازي است که از ابتدا معلوم است باعث ماجرا مي شود.
 در ایــن مقطع هنــوز خانواده لائــورا از آمریکا به اســپانیا  �

مي آمدند؟
نه، قصه تغییر کرد و شــخصیت آلخاندرو آرژانتیني شکل گرفت 

که دلیلش را شاید دیرتر اشاره کنم.
 شما تیم یا گروهي شبیه مشــاور فرهنگي یا کساني که پاسخ  �

سؤالات شما را درباره فرهنگ مردم اسپانیا و عادات روزمره شان 
بدهند، در مراحل نوشتن داشتید؟

موقع نوشــتن کســي کنارم بود که این کمک را مي کرد. کسي به 
نام داوید تروبو (David Trueba). او نویســنده مطرحي اســت که 
رمان هاي درجه یکي به اسپانیایي نوشته و جامعه خودش را خیلي 
خوب مي شناسد. یک روزنامه نگار فعال و همچنین فعال اجتماعي 
است که فیلم هم ساخته. برادرش هم فیلم ساز مطرحي در اسپانیا 
اســت. اتفاقا گفت وگو با داوید من را به ایــن ترغیب کرد که از این 
خطر فرار نکنم و این را به یک فرصت تبدیل کنم. حتي در مقطعي 
پیشــنهاد شــد اســم فیلم را بگذاریم «درباره ایرنه» که تا تماشاگر 
عنوان فیلم را مي بیند، به ســمت این مقایســه برود؛ اما فکر کردم 

این خیلي اغراق آمیز است و این زاویه از فیلم را که قرار است پنهان 
باشد، زیادي رو مي کند.

 المان هاي ریزي هم در فیلم هســت که احســاس مي شود  �
تعمدا براي ارتباط این دو فیلم گذاشته شده است.

خیلــي زیــاد. در لباس ها حتي. البته شــاید خیلي ها هم در دنیا 
«درباره الي» را ندیده باشند؛ اما همان طور که در «فروشنده» داستان 
«مــرگ فروشــنده» را در کنار قصه اصلي داشــتیم که دانســتنش 
مي توانســت لایه جدیدي به فیلــم و کاراکترها اضافــه کند، اینجا 
انــگار به طور خیلي خفیف تر «درباره الي» را داریم که بتواند باعث 
مقایسه رفتار شخصیت ها در یک بحران نسبتا مشابه در دو فرهنگ 
متفاوت بشــود و حاصلش مي توانست سنتزي باشــد که به نظرم 
به درد امروز ما مي خورد. به هر حال این ایده باعث شــد تردیدهایم 

برطرف بشود و ورژن اول فیلم نامه را بنویسم.
 این ســنتز شاید همین باشــد که در آن  �

فرهنگ آدم ها در عین حال که به هم شــک 
مي کننــد، باز هــم به ســمت نتیجه گرفتن 
مي روند و ما پایان را شــاهدیم؛ در حالي که 
«درباره الي» پایاني بــاز دارد و همه چیز در 

یک ابهام تمام مي شود... .
الزامي نیســت که تماشاگر مقایسه کند؛ اما 
اگر مقایســه کند، شــاید به نکات زیادي برسد. 
چنــد هفته پیــش در روماني «دربــاره الي» و 
«همه مي داننــد» را در دو روز متوالي نمایش 

دادند و این امکان قیاس فراهم شد. اگر بخواهید دو فیلم را مقایسه 
کنیــد، وجوه قابل قیــاس در کنش آدم ها زیاد اســت. اینکه آدم ها 
وقتي رازي برملا مي شــود، چقدر ســهم خودشــان را در ایجاد این 
موقعیت مي پذیرند، در واقع چقدر مسئولیت پذیرند یا چقدر انفعال 
دارند. اینجا یک نفر ســهم خودش را در آنچه سال ها از آن گذشته، 
مي پذیــرد و تــاوان و هزینه اش را هم مي دهــد. در «درباره الي» از 
نگاه من هیچ کس مسئولیت را نمي پذیرفت و برملاشدن راز خودش 
باعث مي شــد که پنهان کاري هاي بزرگ تري شــکل بگیــرد. اینجا 
انگار همه چیز برملا مي شــود. این تأثیر گذاشت بر شخصیت پردازي 
و ســاختار فیلم و شــکل قصه گفتن من و به ویژه پایان و آن صحنه 

اعتراف.
 شــاید به این خاطر است که آدم ها به نسبت فیلم هاي دیگر  �

شما کمتر پیچیده اند.
بــه نظرم پیچیدگــي ما در روابط بــا اطرافیان مــان و دیگران از 
نگفتن ها و پنهان کردن ها ریشــه مي گیرد و این در ما ریشه فرهنگي 
طولاني دارد. فرهنگ نهي، فرهنگي که بیشــتر مي گوید نگو و نکن. 
همیشه گفته شده نگو، نکن. این با خودش پیچیدگي مي آورد. مدام 
میل طبیعي گفتن سرکوب شــده. بیشتر در کودکي «این کار را نکن، 
زشــت است» شنیده ایم تا «این کار خوب است، بکن». «این حرف را 
نزن، بد اســت» را زیادتر شــنیده ایم تا «این حرف زیباست، باز بگو». 
شــاید به همین خاطر آدم هاي فیلم هاي قبلــي دروني تر و پیچیده تر 
به نظر مي آیند. حالا وقتــي در فرهنگي کار مي کني که عموما و در 
بیشــتر مواقع بیروني تر اســت و این ویژگي هــاي تربیتي و فرهنگي 
ما را ندارد، خب کاراکترها هم بیشــتر خودشــان را برملا مي کنند و 

کمتر پیچیده اند. البته روســتایي بودن کاراکترها هم این ســادگي را 
مضاعف کرده. در نســخه اولیه اي که اشــاره کــردم، آدم ها خیلي 
پیچیده و غیرمســتقیم گوتر بودند. مثلا پدر پیر خانواده که یک نگاه 
تحقیرآمیزي به خاطر کودکي پاکو به او دارد، همیشــه غیرمستقیم 
به او کنایه مي زد، یک روزي داوید پرسید چرا این کاراکترها خشم ها 
و دلخوري های شــان را مي ترســند به هم بگوینــد؟ گفتم خب این 
جنس دیالوگ نویســي من اســت. گفت که ولي من نمي توانم اینها 
را به عنوان آدم اســپانیایي بــاور کنم. اینها زیادتر از یک اســپانیایي 
مخصوصا اســپانیایي ســاکن در یک روســتا درگیري ذهني دارند. 
طبیعي  است که اســتثنا هایي هم لابد وجود دارد؛ ولي قاعده کلي 
را اشاره مي کرد. گفت شــما به نسبت ما فرهنگ رازآمیزتري دارید. 
مي گفت ما سعي مي کنیم یک چیزهایي را به روي خودمان نیاوریم؛ 
امــا خیلي پنهانش هم نمي کنیــم؛ مثلا بعد از 
دوره فرانکو به خاطر اتحاد ملي دلخوري هاي 
چندقطبي که در کشور وجود داشت و همچنان 
هــم گاهي در لایه هــاي زیریــن جامعه وجود 
دارد، کســي پنهانــش نکرده؛ اما بــه روي هم 
نمي آورند. به هر حال ایــن توضیحات و تجربه 
ماندن در اســپانیا و همنشــیني بــا آنها تأثیری 
بنیادي بر شــکل شــخصیت پردازي و ساختار 

قصه و برون ریزي آدم ها گذاشت.
� اما پروســه ایجاد «شــک به همه کس» که 
در ایــن فیلم اتفاق مي افتد، جهــان واقعي را 

ترسناک نمي کند؟
بله؛ اما چون این شک به زبان آورده مي شود و مخفي نمي ماند، 

کمتر ترسناک به نظر مي آید.
 براي شما سمباده زدن شخصیت ها براي کمتر غامض بودنشان  �

چطور اتفاق افتاد؟
یکي از چیزهایي که ناخواســته به من کمک کرد این بود که این 
آدم ها، آدم هاي شهري نبودند. آدم هایی روستایي  بودند که خودش 
باعث مي شــد پیچیدگي آدم هاي شهرنشین گرفتار در شتاب زندگي 
را نداشته باشــند. همیشه به بازیگرها مخصوصا به خاویر مي گفتم 
تو یک مرد ســاده اي، در یک موقعیت پیچیده و این سادگي را او در 
بازي اش مدام در نظر داشــت. این سادگي همه جا سعي شد باشد؛ 
مثلا در قصه اولي که نوشــته بودم، شــوهر لائورا (آلخاندرو) خبر 
نداشت که ایرنه بچه خودش نیست و بعد توسط بئا خبردار مي شد 
و این برایش شوک عجیبي بود و در قصه هم یک چرخش و بحران 
ایجاد مي کرد، اما کســاني که آن موقع طرح را مي خواندند، برایشان 
عجیــب بود که چــرا لائورا این موضوع را از شــوهرش در این همه 
سال پنهان کرده. چرا اعتراف نکرده تا راحت تر زندگي کند و ۱۶ سال 
رنج رازداري را به خود نکشــد. چیزي هست به نام اعتراف، اعتراف 
مي کنند و روحشــان را نجات مي دهند، حتما آنها هم موضوعاتي را 
به شــکل راز بین خودشــان نگه مي دارند اما در دایره هاي کوچکي 
مثل خانواده و زن و شــوهر، این طور نیســت که چیزي مثل اعتراف 
لائورا به شــوهرش درباره بارداري اش یک جنایت باشــد و مثل یک 
گناه نابخشــودني زیر خاکستر براي همیشــه پنهان شود. به هرحال 
تصمیم اینکه الخاندرو بداند پدر بیولوژیک دخترش نیســت باز یک 

تغییــر بزرگ ایجاد کرد و اساســا کاراکتر از آمریکایي تبدیل شــد به 
آرژانتیني و دیرتر هم وارد قصه شــد، در طرح اولیه او از همان ابتدا 

همراه خانواده اش بود.
  پس حضورنداشتن تام هنکس به این خاطر شد؟ �

بله، کاراکتر دیگر آمریکایي نبود، از طرفي هم برنامه هاي زماني 
او به خاطر عقب افتادن ساخت فیلم عوض شد.

 در این مرحله اســم فیلم هم مشــخص نبود هنوز، درست  �
است؟

اسم فیلم «nobody knows» (هیچ کس نمي داند) بود و تغییر 
پیدا کرد به «everybody knows» یعني «همه مي دانند». اتفاقا این 
تغییر اســم خلاصه اي  است از ســیر همه تغییراتي که در ساختار و 

هویت و کاراکترپردازي آدم هاي قصه رخ داد.
 تفــاوت این تجربه به عنوان دومین تجربه شــما در خارج از  �

ایران، با «گذشته» چي بود؟
من در فیلم «گذشــته» با یک جلیقه نجات داشتم شنا مي کردم 
که آن شــخصیت ایراني فیلم بود. این بار شــناي بدون جلیقه بود. 
باید ریســک مي کردم و خودم را پرت مي کردم در آب. نمي خواستم 
با یک نیروي کمکي شــنا کنم. هیچ ارتبــاط ظاهري هم در قصه با 
ایران وجود ندارد. فقط جزئیاتي هســت که شــاید بعد ها تماشاگر 
دربــاره اش فکر کند شــاید هم آنهــا را پیدا نکند که مهم نیســت. 
به هرحال به نســبت فیلم گذشــته، در این تجربه احســاس سبکي 
و فراغ بالــي بیشــتري مي کردم. نگران نتیجه نبــودم. فکر کردم هر 
اتفاقي قرار بوده براي من بیفتد تا به حال افتاده. چالشــم این بود که 

فیلم حتي در جزئیات ظاهري و در عمق خود هم اسپانیایي باشد.
 بعد از اسکار دوم هم این فیلم ساخته شد. �

بله. از این به بعد هم امیدوارم این طور کار کنم که فرصت آزمون 
و خطا و تجربه کردن داشــته باشــم و این تصویري که براي بعضي 
شــکل گرفته که او باید فیلم به فیلم موفق و موفق تر باشد شکسته 
شود، چون این فرصت آزمون و خطا را از من مي گیرد. ایده هایي در 
ذهنم هســت که نمي خواهم کنار برونــد از ترس آنکه مبادا جواب 
ندهند یا مبادا تماشــاگري که کارهاي قبلي را دوســت داشته از آن 
خوشــش نیاید. من وارد زمین مي شوم، بازي مي کنم و همه لذتش 
به این اســت که نمي دانم چند تا گل مي زنم یا چندتا گل مي خورم. 
نمي خواهــم دفاعي بازي کنم که مطمئن باشــم آخر بازي پیروز از 

زمین بیرون خواهم آمد. بالاخره باید این تصویر شکسته شود.
 مثلا همین فیلم به نســبت «جدایــي» و «درباره الي... » در  �

جشنواره ها جایزه نگرفت. آیا اساسا براي شما حین ساخت فیلم 
موفقیت در جشنواره ها قابل پیش بیني هست؟

براي هیچ کس به نظرم قابل پیش بیني نیســت. نکته این اســت 
که من در این ســال ها به اندازه کافي جایــزه گرفته ام و موفقیت را 
در چیز دیگري مي بینم، الان باید این آزادي را داشــته باشم و از این 
ســنگیني که بر دوشم گذاشته شده رها شوم و کارهایي بکنم که در 
آن تجربه و ریســک بیشتري داشته باشــد. مثل همین ساختن فیلم 

در یک فرهنگ دیگر.
 منظورم برنامه ریزي براي موفقیت نیست. منظورم این است  �

که چقدر مي توانیــد پیش بیني کنید که فیلم بــرگ تازه اي براي 
جهان حرفه اي فیلم سازي رو خواهد کرد؟ مثلا وقتي «فروشنده» 
را مي بینیم متوجه مي شــویم که از چنین ویژگــي اي برخوردار 

هست.
«جدایي» را چطور؟

 این فیلم هم همین طور. �
حالا نکته جالب این اســت که وقتي فیلم ها ســاخته مي شوند 
و به نمایش درمي آیند چنین تصوري درباره شــان شــکل مي گیرد؛ 
تا وقتي ســاخته نشــده  اند، ابدا نمي توان پیش بیني کرد که آیا برگ 
جدیدي مي شــوند در کارنامه فیلم ســاز یا نه. «جدایي» را که گفتید 
وقتي مي خواستم بســازم، خیلي ها گفتند بعد از «درباره الي...» که 
در آن مقطع موفق شــده بود «جدایــي» را کار نکن چون آن قدرها 
موفــق نخواهد بود، درباره طلاق و دعواهاي زن و شــوهري زیادي 
فیلم ســاخته شده و به این خاطر که خیلي دیالوگ دارد و قصه اش 
بومي اســت براي بیرون از ایران قابل فهم نخواهد بود. تنها کســي 
که این نظر را قبول نداشت، آقاي محمود کلاري بود. من به دوستان 
گفتم مهم نیســت. چون قصه را دوست دارم حتما آن را مي سازم. 
به قدري همه مطمئن بودیم که تماشــاگر ایــن فیلم فقط در ایران 
اســت که وقتي فیلم آماده شد، نماینده فستیوال برلین که آمده بود 
بــراي انتخاب فیلم هــا، من گفتم ما زیرنویس آمــاده نکردیم چون 
به نظرم نمي آید تماشــاگر غیرایراني با ایــن فیلم ارتباط برقرار کند. 
بــا این وجود آن شــخص که «درباره الي... » را قبــلا دیده بود، آمد 
و بــا مترجمش فیلــم را بدون زیرنویس دید و اتفاقــا فیلم را براي 
جشنواره برلین هم انتخاب کرد. مي خواهم بگویم «جدایي» را پیش 
از ساخته شدن کســي پیش بیني نمي کرد که مورد اقبال واقع شود. 
یا حتي «فروشــنده» را. وقتي «فروشــنده» را کار کردم براي خودم 
چالش اینکه داســتاني بگذارم که ســایه و انعکاس آن داستان در 
یک نمایش نامه شناخته شــده باشد خیلي خطر بزرگي بود. الان که 
ساخته شــده، به نظر پذیرفتني مي آید. این مي توانست پاشنه آشیل 
قصه باشــد، مي توانست خطرناک باشد. در این فیلم هم ریسک کار 
در یک فرهنگ دیگر وجود داشت. معمولا وقتي فیلم سازي بیرون از 
فرهنگ خودش فیلم مي ســازد، مخصوصا از فرهنگ شرق به غرب 
که مي رود، فوبیایي نسبت به کارش به وجود مي آید، پیش فرض این 
اســت که شکست خواهد خورد و شدني نیست. امیدوارم روزي این 
فوبیا از بین برود. منظورم این نیست که فیلم ساز ایراني برود و بیرون 
از کشورش کار کند، نه. مي خواهم بگویم که راه محصول مشترک با 
کشورهاي دیگر باید باز شود. توان و پتانسیل سینماي ما به اندازه اي 
هســت که این مسیر را برویم. ما حتي به لحاظ فرهنگي هم نیاز به 

این رفت وآمدها و مراودات با فرهنگ هاي دیگر داریم.
پیــش از من هم فیلم ســازان ایرانــي دیگري در این مســیر گام 
برداشــته  اند؛ هرچند در ابتداي مســیر هســتیم اما شــک ندارم در 
فیلم ســازان نســل هاي بعــدي ایــن کار ادامه پیدا خواهــد کرد و 
نتیجه هاي خوبي خواهد داشــت. همان طور که چین و هند در این 

مسیر موفق بوده اند.
 چند ســؤال پراکنده هست که گذاشــته بودم آخر مصاحبه  �

بپرســم؛ یکي اینکه چرا فیلم به عنوان نماینده اسپانیا به اسکار 
فرستاده نشد؟

در اســپانیا براي انتخاب نماینده کشورشــان به جاي یک کمیته 
چندنفــره همه اعضاي آکادمــي و اهالي ســینما در یک رأي گیري 

جمعي شــرکت مي کنند. با اینکه فیلم هنوز در اســپانیا روي پرده 
نرفتــه بود و تعداد کمي از اهالي ســینما فیلــم را دیده بودند ولي 
فیلم به عنوان ســه فیلم نهایي انتخاب شــد، منتها در بین این سه 
فیلم، تنها فیلمي بود که اکران نشــده بــود و اعضاي آکادمي غالبا 
فیلم را ندیده بودند. پخش کننده اسپانیا این فیلم را تا پیش از تاریخ 
رأي گیري باید اکران مي کرد که رأي دهندگان ببینند و اکران اســپانیا 
باید زودتر اتفاق مي افتاد که یونیورســال ـ پخش کننده اســپانیا- به 
دلایلــي جلوانداختن تاریخ اکــران را نپذیرفته بــود. معتقد بود به 
لحاظ اقتصادي بهتر اســت فیلم دیرتر اکران شــود چون اگر در آن 
تاریــخ نمایش مي داد که اعضاي آکادمي فیلم را در ســینما ببینند، 
مصادف مي شــد با تعطیلات آگوســت که مردم ســفر بودند و به 
سینما ها نمي رفتند و معتقد بود فیلم با اکران ضعیفي نمایشش را 
شروع مي کند. به هر حال اکران در این تاریخ برایش ریسک داشت.

 همــکاري بــا خاویــر بــاردم و پنه لوپه کروز مشــخصا چه  �
ویژگي هایي داشت؟

تجربه بسیار خوبي بود. از پنج سال پیش که با آنها وارد صحبت 
شــدم، مســیر بســیار آرام و احترام بر انگیزي را طي کردیم. آنها به 

معناي واقعي صادق، مسئول و عاشق شغلشان هستند.
 پیش از فیلم برداري، مثل کار در ایران تمرین هم با بازیگران  �

داشتید؟
اولین جلســه اي که با همه بازیگرها منهــاي یکي دو نفر جمع 
شــدیم براي تمرین، نشســتیم و طبــق برنامه فیلم «دربــاره الي» 
را دیدیــم و بحث کردیــم درباره ارتباط این دو قصــه. اینکه اگر آن 
اتفاق به جاي شــمال ایران آنجا بیفتد، افراد چه واکنش هایي نشان 
مي دهند؟ یادم هســت یکــي از بازیگرها گفت که اگــر اینجا چنین 
اتفاقــي بیفتد «الي...» بــه هیچ عنوان خبر ســفرش را از نامزدش 
پنهــان نمي کند و نامزدش هم حق نــدارد بیاید و اعتراضي کند. به 
هر حال کار تمرین ها با تماشــاي «درباره الي» شروع شد، چندروزي 
درباره شباهت ها و تفاوت هاي کاراکتر ها در هر دو قصه بحث شد و 

بعد تمرین هاي داخل سالن آغاز شد.
 وجود پدر و ســه دخترش در خانواده اسپانیایي یادآور قصه  �

«لیرشاه » هم هست. خودتان این را در نظر داشتید؟
بله. چیزي که در تصحیح ها و به قول شما سمباده کاري ها اتفاق 
افتاد این بود که رابطه دختر و پدر به یک موتیف تبدیل شد. ما تعداد 
زیادي پدر و دختر در قصه داریم و این موتیفي است که تکرار شده. 
آنتونیو و دخترانش همان طور که اشــاره داشــتید براي من ارجاعي 
شد به قصه «شــاه لیر» و همین ارجاع روي پردازش کاراکتر پدر پیر 
خانواده هم تأثیر گذاشــت. کار با آن بازیگر بیشتر رفت به سمت کار 
روي شــخصیت «لیر» در نمایش نامه شکسپیر، خوشبختانه او قبلا 

نقش «لیرشاه» را کار کرده بود چون بازیگر تئاتر هم هستند.
 کار با باقي هنرپیشه ها چطور پیش رفت؟ �

با بازیگران اغلب به زبان انگلیســي صحبــت مي کردیم منهاي 
خاویر که از همان تمرین ها درخواســت کرد من فارسي حرف بزنم 
و مترجــم ترجمه کند تا به قول خــودش روح کلام از طریق آواها 
و حــس دســت ها و صورتم به او منتقل شــود. دو مترجم بســیار 
خوب هم داشتم که کمکشــان به من بسیار تأثیرگذار بود. بازیگران 
بســیار منظم بودند. اساسا فیلم سازي در اســپانیا یک ویژگي عالي 
دارد؛ در زمان تولید شما دچار حاشــیه نیستید. فقط به فیلم سازي 
فکــر مي کنیــد. همه در قبــال کاري که انجام مي دهند مســئولند. 
هیچ کس بر دیگري در هر جایگاه شــغلي اي که باشد برتري ندارد؛ 
یعني یک سوپراســتار همان ساعتي که الزام اســت بیاید، مي آید و 
یک سیاهي لشــکر هم همین طور. همه منظم هستند. بحث اضافي 
نمي شــود و همه از کاري که انجام مي دهند لذت مي برند. بازیگرها 
وقتي به صحنه مي آمدند با دل وجان مي آمدند و اســم و شهرتشان 

را بیرون در مي گذاشتند.
 اسم فیلم هایتان را چطور انتخاب مي کنید؟ �

گاهي از همان ابتدا اســم مشخص اســت؛ مثل «جدایي نادر از 
ســیمین». گاهي هم مثل «درباره الي» اول «مجهول الهویه» بود و 
 No body knows بعد تغییر کرد. اســم این فیلم هم گفتم اول بود
«هیچ کــس نمي دانــد» و از آن قصه اي مي آمد کــه هیچ کس خبر 
نداشــت که چه داســتاني ســال ها پیش در این خانواده رخ داده و 

یکباره برملا مي شد.
 فیلم بعدي تان را در ایران مي سازید؟ �

ترجیح مي دهم بیشــتر در ایران فیلم بســازم و گاهي در کنار کار 
در ایران اگر قصــه یا ایده اي مربوط به آن طرف درگیرم کرد مســیر 
فیلم سازي بیرون را هم ادامه بدهم، اما تا به قصه اي مطمئن نباشم 

نمي توانم بگویم که کجا فیلم بعدي  را مي سازم.
 درمورد «همه مي دانند» نگران حواشي نیستید؟ �

حاشیه ها همیشــه هســت، هر کاري بکنید از بین نمي رود. این 
فیلم تقریبا مســیر خودش را رفته. یادم هســت فیلم «جدایي» که 
آمد، در آغاز حاشــیه زیاد درست شد و بعد از مدتي همه حاشیه ها 

فراموش شد.
 یکــي، دو جا هجمه هایی دیدم از ســمت همان کســاني که  �

درباره «فروشــنده» بحث هاي غیرت و حاشیه هایي راه انداخته 
بودند، گفته بودند که در این فیلم هم فرهادي تصویر منفعلي از 

مرد مذهبي نشان داده و اصلا هدفش از این فیلم همین بوده.
این حرف ها بیشتر شبیه شوخي ا ست. آنها مي گویند آدم ها بر دو 
دسته  اند؛ یا دقیقا مثل ما هســتند و اگر نیستند حتما باید دنبال یک 
ریگي کف کفششان بود. اینجا هم درواقع فیلم توصیف چالش این 
دو کاراکتر است؛ کســي که پایش روي زمین و خاک است و دیگري 
که دســتش و نگاهش رو به آســمان، آن هم از نــوع یک کاتولیک 
مسیحي که خودش در جواني تصمیم گرفته خداباور و مؤمن باشد 

و نه به جبر. توصیف چالش اســت بین کســي که ایمان دارد خدا 
فرزندش را برمي گرداند و ســرانجام فرزنــدش برمي گردد و دیگري 
که گمان مي کند باید مسئولیت آنچه را در آن سهم داشته بپذیرد و 

هزینه بدهد و پاک شود.
 پاکو حتي جایــي حرف مؤمنانه اي مي زند، بــا اینکه مذهبي  �

نیست و مي گوید: «شــاید خداي تو مرا وسیله کرده تا دخترت را 
بازگردانم».

بلــه و در نهایــت این دو نفــر مي توانند به نقطه اي برســند که 
یکدیگر را در آغوش بگیرند.

 چرا در این فیلم ما گروگان گیرها را مي بینیم و داســتان آنها  �
در ابهام نمي ماند؟

در طــرح اولیه این نبــود و بعد این تغییــر در فیلم نامه رخ داد 
کــه آنها را در انتهــاي فیلم ببینیم؛ در ادامه همان روایت ســاده تر 
کــه رازآمیزي کمتــري در آن اســت. از طرفي دلم نمي خواســت 
همه فکروذکر تماشــاگر و پرسشش این شــود که این آدم ربایي کار 
چه کســي یا کســاني بود. بعد از «درباره الي...» خیلي بحث ها به 
این ســمت رفت که آیا جنازه «الي» بــود یا نه، درحالي که الان فکر 
مي کنم شاید اگر فیلم واضح تر این را نشان مي داد این بحث ها پیش 
نمي آمد. نکته دیگر اینکه رابطــه پدرودختري یکي از گروگان گیر ها 

اینجا هم در ادامه آن موتیف تکرار مي شود.
 مي پذیرید که بخش هایي از فیلم هم قابل پیش بیني است؟ �

بله مخصوصا براي تماشــاگر ایراني کــه فیلم هاي من را دیده. 
امروزه کمي ســخت است داستاني بنویســید که تماشاگر هیچ چیز 
آن را از قبل خبر نداشــته باشــد. همین که شــروع به ساخت فیلم 
مي کنید خبرهاي مربوط به فیلم و داستان آن منتشر مي شود. همه 
این اطلاعات پیش ذهنیت هایي به تماشاگر مي دهد که شاید من در 
زمان ســاخت «چهارشنبه سوري» با چنین موضوعي روبه رو نبودم. 
با نشــانه هایي که پیش از وقوع رخدادها و گره ها در فیلم هســت، 
چون تماشــاگر با این سبک آشناست بعضي مواقع متوجه مي شود 
و پــي مي برد در ادامه چه اتفاقي ممکن اســت رخ بدهد. از طرفي 
نمي شــود نشــانه ها را از این پنهان تر کرد. اگرچه قصه به این سبک 
روایت می شــود، اما هدف که ســاخت یک فیلم معمایي نیســت، 
چــون بهترین هایش را بارها خوانده ایم یــا دیده ایم. هدف از روایت 
معماگونه این اســت که هم تماشــاگر عام و هم تماشاگر حرفه اي 
ســینما با فیلم همراه شــوند و فیلم به اصطلاح به مخاطب خاص 
محدود نشود و تماشاگر به بهانه این شکل معمایي چیزهاي دیگري 
را دنبال کند. منظورم این نیســت که فیلم در این زمینه موفق بوده 
یا نه، حتمــا در هر فیلم تجربه اي آزمایش مي شــود. اما هدف این 
نیســت که فیلم شبیه یک دستگاه شــوک و غافلگیرساز عمل کند. 
درمورد ریتم هم همین اســت. زندگي در هر جایي یک ریتمي دارد. 
وقتي فیلم «فروشــنده» در تهران مي گذرد و مي خواهد واقع گرا هم 
باشد، فیلم یک ریتم مي طلبد. وقتي در حاشیه پاریس در یک محله 

با فضاي دلمرده مي گذرد، یک ریتم متفاوت دارد، مثل «گذشته».
 چرا در همه فیلم هایتان شخصیت بچه دارید؟ مثلا در «همه  �

مي دانند».
ناخودآگاه وقتي قصه اي را شــروع مي کنم بچه ها هم بخشي از 
قصه مي شــوند، در ابتدا کاملا از ناخــودآگاه مي آید، اما در اینجا دو 
علت داشت که شخصیت بچه در قصه باقي ماند و حذف نشد؛ اول 
این تعبیر احتمالي را که آلخاندرو بدون بچه یک پدر مؤمن ســترون 
است، دوســت نداشــتم، نبودن بچه معني ای به کاراکتر او مي داد 
کــه مدنظرم نبود و باري را اضافه مي کــرد که به نظر مي آمد فیلم 
قصــد دارد با این معنا این کاراکتر را قضاوت کند و طرف آن یکي را 
بگیرد. نکته دوم اینکه وقتي دوست پلیس بازنشسته مي پرسد چرا 
این بچه را به جــاي ایرنه نبردند، یک انگیزه اي مي شــود تا پدرش 
بخواهد پیگیري کند چه کســي از این راز باخبر است. اگر بچه نبود 

این سؤال پیش نمي آمد.
 خیلي هم چهره اش شبیه بچه فیلم «فروشنده» است. �

کامــلا. درباره انتخاب بچه اتفاق جالبي افتــاد. آنجا کارکردن با 
بچه ها خیلي ســخت است. روزي دو، سه ســاعت بیشتر در اختیار 
گروه نیســتند و روزهاي استراحتشــان هم بیشــتر اســت. مشکل 
مضاعف ما این بود که این بچه باید لهجه آرژانتیني هم مي داشــت 
پس یا باید بچه اي را از آرژانتین مي آوردیم که خیلي کار دشــواري 
بود یا باید در اســپانیا بچه اي را پیــدا مي کردیم که آرژانتیني الاصل 
باشد. بچه هایي که آمدند یا سنشان به نقش نمي خورد یا چهره شان 
مناسب نبود. تا به این پسربچه رسیدیم و اولین چیزي که با دیدنش 
به ذهنم رسید این بود که این انگار همان پسربچه فیلم «فروشنده» 
اســت. خیلي شیرین و بااستعداد بود. تصمیم گرفتم انتخابش کنم 
و عینکــش را برداریم و موهایش را کوتاه کنیم که این شــباهت کم 
شــود، اما با برداشــتن عینکش متوجه شدم چشــم هایش انحراف 
دارند و اصلا دوست ندارد در فیلم بدون عینک دیده شود. عینکش 
را برگرداندم و پذیرفتم که همین شــکلي بــازي کند چون خودش 
راحت تر بود. ظاهرا تقدیر این گونه بود که دو پســربچه این فیلم ها 

شبیه هم باشند.
 در آخر تجربه «همه مي دانند» به عنوان تجربه زیســت شما  �

در اسپانیا و خود فیلمي به نام «همه مي دانند» چقدر رابطه شما 
را با جهان و هستي دستخوش تغییر کرده و از آن متأثر شده اید؟

نمي دانم، احتمالا زیاد اما ناخودآگاه. شــاید خیلي از سؤالاتم را 
پاسخ داده و سؤالات تازه اي هم برایم ایجاد کرده. اهمیت چیزي به 
اسم ایمان که معناي برتري از باور دارد، چگونگي هم زیستي فردي 
چون الخاندرو و پاکو با دو دنیاي اعتقادي دور از هم و رسیدنشــان 
به یک نقطه مشــترک در نجات موجودي به نام «ایرنه». گذر زماني 

که مي تواند به پاکي و شست وشوي روحي منجر شود.
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از فیلم نامه به کارگرداني؛ خلاف جهت آب

۱- این، نقد فیلم نیســت؛ یادداشتي اســت بعد از تنها یک بار دیدن  �
فیلم؛ موقعیتي که براي نقد فیلمي از فرهادي مانند سم مي ماند. پس 
کاملا آگاهانه واردش نمي شوم. مي ماند حرف هایي براي گفتن و نکاتي 
براي گوشــزدکردن. براي بهتر فهمیدن فیلــم و نوعي اعلام موضع تا 

دیدارهاي بعدي و درک و دریافتي بیشتر.
۲- فیلم انتظار مرا برآورده کرد و نکرد. توضیح این جمله، موضوع 

این یادداشت است.
۳- فیلــم به عنوان محصولي از ســینماي روز اروپا و جهان، چیزي 
کم ندارد. به گمان من، کارگرداني، فیلم نامه، بازیگري، تدوین، طراحي 
صحنه و لباس، گریم و ســایر اجزاي فیلم در ســطحي کاملا استاندارد 
حرکت مي کنند. بله، ممکن اســت به عقیده کســاني سطح بازیگري 
در فیلم قانع کننده نباشد، ممکن اســت کساني فکر کنند فیلم برداري 
مي توانست بهتر از این باشد یا مثلا کارگرداني یا هر جزء دیگري از فیلم. 
من قصــد قانع کردن آنها را ندارم. نظــرم را مي گویم و بر نظرم اصرار 
مي کنم و لازم نمي بینم دراین باره (که در حیطه نقد در ســینماي ایران 
بحثي کاملا ســلیقه اي محسوب مي شود) وارد بحث شوم. از نظر من، 
فیلم در سطح اولیه، آن چیزي که مربوط به فن فیلم سازي مي شود، از 
کل ســینماي ایران در همه ادوار آن چندین پله بالاتر است و در سطح 
ســینماي اروپا (آمریکا را به عمد جدا مي کنم) جزء بهترین هاي ســال 

قرار مي گیرد. این از این.
۴- به گمانم مشــکل از جایي آغاز مي شود که «همه مي دانند» را، 
نه به عنوان محصولي از ســینماي اروپا، کــه به عنوان فیلمي از اصغر 
فرهادي ارزیابــي مي کنیم. فرهادي با فیلم هایــي مانند «جدایي...» و 
«درباره الي» مخاطبان را با سطحي از فیلم سازي در سینماي ایران- و 
جهان- آشــنا کرد که تا به حال نمونه آن را ندیده بودند. این، انتظاري 
را در نزد مخاطبان ایجاد کرد که پایین آمدن (یا حتي در همان ســطح 
ماندن) از آن تقریبا امکان ناپذیر اســت. مخاطب از فرهادي مي خواهد 
که مدام ســطح خــود و فیلم هایش را ارتقا دهد. اینکه این خواســته 
چقدر معقول یا چقدر امکان پذیر اســت و اینکه آیــا همه کارگردانان 
ســینماي جهان در همه آثارشــان توانســته  اند ســطح کیفي خود را 
فیلم به فیلم بهبود ببخشند و هربار شاهکاري ارائه کنند، مسئله بعدي 

است. فعلا درخواست مخاطب از فرهادي این است.

۵- امــا به گمان من، ایــن توقع را فرهــادي فیلم نامه نویس بیش 
از فرهــادي کارگردان در مخاطبان ایجاد کــرد. آن چیزي که فرهادي 
را فرهــادي کــرد، بیــش از کارگرداني (کــه قطعا در بهترین ســطح 
حرکت مي کند) فیلم نامه نویســي او بود. این نگــرش نه تنها در ایران 
که در جهان هم وجود داشــت: واقعیت این اســت که در فیلم هایي 
مانند «درباره الــي» و «جدایي...»، چیزي که توجــه جهانیان (اعم از 
جشــنواره ها یا منتقــدان یا تماشــاگران عادي) را به ســوي فرهادي 
کشاند، بیش از کارگرداني او (که مشابهش را داشتند) در فیلم نامه ها، 
کانسپت ها، جهان بیني و نوع رویکردش تجلي پیدا مي کرد. مخاطبان، 
نوعي از شخصیت پردازي، گره افکني، رویکرد و از همه مهم تر، چالش 
اخلاقــي اي را در فیلم هاي او مي دیدند که در کار ســایر فیلم ســازان 
دیده نمي شــد. آنهــا در پایان هر فیلــم با چالش هــاي بزرگي درباره 
اخلاق و رویکرد شــخصیت ها نسبت به مسائل مختلف و ظاهرا ساده 
زندگي شــان مواجه مي شــدند که تاکنون آن را تجربــه نکرده بودند. 
پس برایشــان، هم تازگي داشــت و هم جذبشــان مي کرد، اما حالا از 
نظر آنها فرهادي پس از «گذشــته» (و بــه گمان خیلي ها حتي قبل از 
«گذشته») دیگر آن کارایي را ندارد، چون یا آن چالش ها و ریزبیني هاي 
شــخصیتي را در فیلم ها نمي بینند یا به نظرشــان اینهــا دیگر تکراري 
شــده و مي توان از قبل دست فیلم ســاز را خواند و دیگر از نوع نگاه او 
شگفت زده نشد. از نظر من اما، مسئله تغییري است که در کار فرهادي 
به وجود آمــده: فرهادي از یــک فیلم نامه نویس/ کارگــردان بدل به 
کارگردان/ فیلم نامه نویس شده است. هرچه او در کارگرداني پیشرفت 
بیشــتري داشــته و کارش قوام یافته تر و قانع کننده تر شــده، در زمینه 
فیلم نامه، دیگر آن قوام و قانع کنندگي را ندارد. اگر شما در پایان «درباره 
الي» یا «جدایي...»، فیلم را تمام شــده نمي دیدید و بعد از تمام شــدن 
فیلم بر پرده، آن را با خود به خارج از ســالن مي بردید و در ذهن خود 
ادامــه مي دادید یا با آن درگیر بودید، در «همه مي دانند» این اتفاق رخ 
نمي دهد. داستان فیلم، با پایان یافتنش بر پرده، در ذهن شما هم پایان 
مي یابد و چیزي براي دنبال کردن؛ چیزي که براي شما چالشي بزرگ و 
اخلاقي و تحمل ناپذیر ایجاد کند که تمامي سلول هاي بدنتان را با خود 
درگیر کند ندارید. این، شــاید بزرگ ترین دلخوري مخاطبان از فیلم هاي 

جدید فرهادي باشد.
۶- دو جــور مي شــود به این مســئله نــگاه کرد: الف) شــما آدم 
واقع گرایي هســتید. مناســبات تولید فیلــم در خارج از کشــور، کار با 
ســتاره ها، تهیه کننده حرفه اي که نظر به تماشــاگر عــام دارد و حذف 
تجربه زیســتي در کشــور مبدأ را درک مي کنیــد و مي پذیرید که در این 
محدوده و در گام هاي اول نمي توان به تمام ایده آل ها دســت یافت و 
منتظــر مي مانید تا فرهادي از چالش بزرگي که با آن دســت به گریبان 
است با کمک زمان و تجربه و هوش و استعداد، خلاصي یابد و دوباره 
برگردد به وضعیت فیلم نامه نویس/ کارگردان. یا ب) آدم ایده آلیســتي 
هســتید و فکر مي کنید مســائلي که گفته شــد ربطي بــه خلاقیت و 
اســتعداد ندارد و فیلم ســاز خــوب در هر صــورت و در هر وضعیتي 
بایــد خودش را ارتقا دهد و هربار شــاهکاري بیافریند که خارج از این 

مناسبات، کارکرد هنري و یکه و اقناع کنندگي خودش را داشته باشد.
۷- در ارتباط با فرهادي، من آدم نوع الف هســتم. من به فرهادي 
امیدوارم. به هوش و اســتعداد و توانایي او ایمان دارم و گمان مي کنم 
او با بهره گیــري از این ویژگي ها خواهد توانســت این چالش جدید را 
پشت ســر بگذارد و بدل به فیلم ســازي شــود که فیلم هاي بعدي اش 
دوباره چالش هایي جدید و ژرف و یکه به مخاطبان خود ارائه دهد. تا 
آن زمان فقط مي توان امیدوار بود و به جاي نق زدن و انکارکردن، منتظر 

ماند و نتیجه گذر زمان و تجربه و پیروزي اراده را دید و بس.

دست آخر

منتقدان درباره فیلم اسپانیایي فرهادي چه نظري دارند؟
سایه روشن های  «همه مي دانند» 

فیلم اسپانیایي زبان اصغر فرهادي، «همه مي دانند» برخلاف آثار  �
قبلي این فیلم ساز ایراني که در ایران ساخته شده بودند (به استثناي 
«گذشــته») نظر منتقــدان بین المللي را چنان به خــود جلب نکرد. 
دســت کم نمره هاي داده شــده به این فیلم در حدي نبود که بپذیریم 
آن را یک شــاهکار تلقي کرده اند. از آراي بســیار موافق و نمره هاي 
بالایي که منتقدان بــه فیلم هایي مانند «درباره الــي»، «جدایي نادر 
از ســیمین» یا «فروشــنده» داده اند، درباره «همــه مي دانند» خبري 
نیســت و مجموع آراي منتقدان بین المللي و عمدتا انگلیســي زبان 
به این اثر ســینمایي در حدي اســت که بتوانیم بگوییــم آن را اثري 
«خوب» یــا «آبرومند» قلمداد کرده اند. معدل نمره هایي که منتقدان 
شناخته شــده مطبوعات معتبر به «همه مي دانند» داده اند، در سایت 
متاکریتیکز معادل ۶۶ از صد اســت. در واقع از ۲۰ منتقد که نظرشان 
در این ســایت ثبت شده، ۱۳ منتقد آن را خوب یا خیلي خوب و شش 
منتقد متوسط ارزیابي کرده اند و یکي هم آن را ضعیف خوانده است. 
مجموع آراي ۵۴ منتقد در ســایت راتن توماتوز نیز نتیجه مشابهي را 

نشان مي دهد که نمره اي معادل ۶۳ درصد است.
ظاهرا اریک کوهن منتقد ایندي  وایر در میان نویسندگان مطبوعات 
انگلیســي زبان بیش از همه فیلم «همه مي داننــد» را تحویل گرفته 
اســت. او بیــش از همه تیزبیني و نکته ســنجي اصغــر فرهادي در 
پرداختن به جزئیات روابط طبقاتي شخصیت ها در قالب این فیلم نامه 
خانوادگي را ســتوده و به کنترل دقیق «داستان گویي با استعدادهاي 
انکار ناپذیر» بر بازیگر زن این فیلم، پنه لوپه کروز پرداخته است. کوهن 
حس بصري و تصویرپردازي درخشان فرهادي در صحنه هایي مانند 
پرواز کبوتران در نماي داخلي پر از سایه روشن را تحسین کرده است؛ 
اما از قرار معلــوم به حس تئاتري فیلم نامه فرهــادي انتقاد دارد و 
معتقد اســت که نتیجه نهایــي همه آن چیزي نیســت که فرهادي 
در ذهن داشــته. پیتر بردشــا، منتقد گاردین که چهار ستاره از پنج به 
این فیلم فرهادي داده اســت و همچنان در زمره منتقداني است که 
این اثر را خیلــي خوب برآورد کرده اند «قدرت بســیار زیاد و بي نظیر 
داستان گویي» فرهادي و بازي هاي «هوشــمندانه، پخته و با این حال 
بي تکلف» گروه بازیگران را ســتوده اســت. بردشا همچنین به حس 

صحنه عروسي «تماشایي و لذت بخش» فیلم که به اعتقاد او رد پاي 
کاپولا (پدرخوانده) و چیمینو (شکارچي گوزن) را در آن مي توان دید 
و رویکرد فرهادي به مســئله زمان و باور در این صحنه اشــاره کرده 
اســت و به تأثیري که از کلیت اثر برمي آید که فرهادي از میکل آنجلو 
آنتونیوني و میشائیل هانکه گرفته است. این منتقد البته به صحنه اي 
در فیلم هم اشاره کرده که احتمالا هانکه را نیز به تحسین وامي دارد.
کیت تیلور، منتقد روزنامه کانادایي گلوب اند میل که سه از چهار 
ستاره براي «همه مي دانند» قائل شده و جزء منتقداني است که فیلم 
را «خیلي خوب» ارزیابي کرده، گفته اســت که داستان فیلم در میانه 
و بــا گریه هاي بیش از حد پنه لوپه کروز افت مي کند؛ اما به اعتقاد او 
فرهادي در پایان فیلم با یک تغییر جهت قدرتمند این نقص را جبران 
مي کند. جاستین چانگ، منتقد لس آنجلس تایمز که نمره اي معادل 
خانم تیلور به فیلم داده، معتقد اســت: «آنهایي که درباره آثار قبلي 
فرهادي کمتــر مي دانند، «همه مي دانند» را یک فیلم هوشــمندانه 
و جذاب دربــاره فاجعه اي خانوادگي که ناگهــان زخم هاي کهنه را 
بــار دیگر باز مي کند، خواهنــد یافت؛ اما آنهایي که این فیلم ســاز را 
تحسین مي کنند؛ از جمله خودم، به سختي ممکن است با این رویکرد 
دراماتیک که به ســمت فرمولي شــدن پیش مــي رود- البته این نظر 
ممکن است سختگیرانه به  نظر برســد- موافق باشند». پیتر دبروج، 
منتقــد ورایتي، نیز کــه در این طیف از طرفــداران فیلم فرهادي قرار 
گرفته، معتقد است که فیلم خیلي آهسته حرکت مي کند تا به جایي 
برســد که افشــاگري آن تأثیرگذار باشــد؛ اما به آنجا که رسید، بسیار 

جذاب مي شود.
مایک دانجلو، منتقد اي وي کلاب، یکي از نویسندگان سینمایي است 
که این اثر را همچنان خوب ارزیابي کرده؛ ولي نمره پایین تري در حد دو 
از سه یا «ب منفي» براي آن قائل شده است. او معتقد است این فیلم 
نتوانسته اســت کاملا از حد «مســحورکننده» بودن فراتر رود تا بتوان 
آن را «هیجان انگیز» قلمداد کرد. دانجلو به اینکه احتمالا بســیاري از 
تماشــاگران مي توانند چرخش پیرنگ و بــه اصطلاح «پیچش» بزرگ 
داستان را پیشاپیش حدس بزنند، معترض است و اینکه فیلم نتوانسته 
اســت چنان که باید به «رازهاي مدت ها مدفون مانده معمول در آثار 
فرهــادي» بپردازد. رابي کالین، نویســنده تلگــراف و بوید وان هویج، 
منتقد هالیوود ریپورتر، در زمره سینمایي نویســاني هستند که با سه از 
پنج ستاره این اثر اصغر فرهادي را متوسط دانسته اند. کالین فیلم نامه 
و پرداخــت جزئیات تک تک شــخصیت ها تــا پایــان را «هنرمندانه» 
خوانده؛ اما به فضاي ملودراماتیک «از پیش تعیین شده» اثر معترض 
اســت. نویسنده هالیوود ریپورتر نیز معتقد اســت که فرهادي این بار 
رویکردي ژانري در پیش گرفته که باعث شــده اســت اثرش تا حدي 
عجیب و دلســرد کننده باشــد که تا اندازه اي فیلم دلهره آور پرحرف و 
تا اندازه اي درامي خانوادگي باشــد؛ اما بازي بهترین بازیگران اســپانیا 
باعث مي شــود این فیلم همچنان تماشــایي باشد. دیو کلهون، منتقد 
تایــم آوت که او نیز نمره اي معــادل ۶۰ از صد به فیلم داده، این اثر را 

بیشتر از آن «آکادمیک» دانسته است که بتواند رضایت بخش باشد.
منتقــد فیلم اســتیج، جوواني مارکیني که با یک ســتاره از چهار 
ســتاره این فیلــم را ضعیف ارزیابــي کرده، از قرار معلــوم در میان 
منتقدان بین المللي بیش از همه با «همه مي دانند» مخالف اســت. 
او معتقد اســت ضعف فرهــادي به عنوان کارگردان این اســت که 
بیش از حد مي نویســد و به فیلم نامه و دیالــوگ بیش از حد متکي 
اســت و توصیه کرده اســت که فرهادي به جاي نقش همیشــگي 
فیلم نامه نویس- کارگردان، یک  بار هم که شــده نگارش فیلم نامه را 

به دست یک  نفر دیگر بسپرد.

سایه روشن

در این سال ها به اندازه کافي
 جایزه گرفته ام و موفقیت را در چیز 

دیگري مي بینم، الان باید این آزادي 
را داشته باشم و از این سنگیني که 
بر دوشم گذاشته شده رها شوم و 
کارهایي بکنم که در آن تجربه و 

ریسک بیشتري داشته باشد. 
مثل همین ساختن فیلم در یک 

فرهنگ دیگر

 شاهرخ دولکو
 ساسان گلفر

شناکردن بدون جلیقه نجاتگفت وگو با اصغر فرهادي به بهانه تماشاي «همه مي دانند»
 عسل عباسیان  به اندازه کافی جایزه گرفته ام، می خواهم آزاد باشم                                                                                                                   دیده شدن فیلم در  ایران باعث خوشحالی من است
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